
ق�صّه  ري�زه

 افسانه موسوي گرمارودي

   زهره پريرخ

آسانس��وري بود، بي حوصله. هر روز مي رفت تا طبقه ي چهارم و برمي گش��ت. فقط گاهي وسط طبقه ها 
گير مي كرد.

يك روز كه حوصله اش س��ر رفته بود، يکهو، يکي دكمه را زد. آسانس��ور با بي حوصلگي فرياد كشيد: 
»1، 2، 3، 4، كدامشان؟«

و با همه ي زورش، تندِ تندِ تند رفت پايين؛ بعد طبقه ي سوم، دوم؛ اوّل، پاركينگ، بعد زمين را شکافت و رفت 
زيرزمين، زيرزمين، باز هم زيرزمين. يکهو ايستاد. در باز شد، از ميان آتش و گرماي دل زمين، يك ديو برشته 
جست زد توي آسانسور و گفت: »واي، كباب شدم، برو بالا چه  خوب شد كه حوصله ات سر رفت و كلافه شدي!«

بچّه  فيل گفت: »باباي من وقتي عصباني مي شود، فرياد مي كشد.«
بچّه گرگ گفت: »باباي من وقتي عصباني مي شود، زوزه مي كشد.«

بچّه  شير گفت: »باباي من وقتي عصباني مي شود، نعره مي كشد.«
بچّه فيل و بچّه گرگ و بچّه شير به بچّه آهو گفتند: »باباي تو چه كار مي كند؟«

بچّه آهو آن ها را نگاه كرد و گفت: »باباي من اگر عصباني شود، فقط ليس ليس آب سرد مي خورد!«
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رُپ رُپ رُپ. صداي پايم خيلي ترسناك است؛ نه؟
قِچ قِچ قِچ شاخم خيلي تيز است؛ نه؟

گُرُمپ گُرُمپ گُرُمپ تنم خيلي گنده است؛ نه؟
حيف حيف حيف، چشم هايم خيلي ضعيف است؛ نه؟

كسي براي يك كرگدن پير عينك ندارد؟
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   مهري ماهوتي

جواب درصفحه ي31

بوس مي كنه
سوت مي زنه

مي خنده
هم تو داري

هم بنده

دلش پرُ
زيرش آتيش گُرگُر

همه گشنه خودش سير
رئيسش شده كفگير

دوتا هست و يكي نيست

ي و ابري است
پلاستيك

گه به لنگه
بپوش لن

برو بندر لنگه

قاب تو هستم
شكل تو پيداتوي دل منيك قاب زيبا


